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یک پیشنهاد خیلی خیلی جدی و فوری
بیایید از مرگ کتاب جلوگیری کنیم

حــالا که بازار راه انــدازی کمپین های اجتماعی  �
داغ اســت، می خواهم اجرای یک کمپین فرهنگی 
را پیشــنهاد بدهم. بنده البته نــه امکانات مدرن و 
وقت و ملزومات راه انــدازی چنین کمپینی را دارم 
و نه از شــما چه پنهــان، کار با این ابــزار را بلدم. 
اما اجــازه دهید پیش از طرح پیشــنهادم به طرح 
پیش نیاز چنین اتفاقی بپــردازم. از همین امروز به 
دورواطرافتان به ویژه در مترو و دیگر اماکن عمومی 
نگاه کنید. اغلب مردم به ویژه جوان ها به وررفتن با 
تلفن همراه یا تبلتشان، مشغول اند. یا پیام می دهند 
یا پیام می گیرند یا مشــغول بازی هستند. اینکه چه 
می بینند یا می خوانند، مهم نیست. مهم این است 
که بیشتر وقتشان در فضای مجازی سپری می شود. 
ایــن همان وقتی اســت کــه معمــولا در ممالک 
راقیــه، صرف خواندن کتاب و نشــریات می شــود. 
اما آمار شــمارگان کتاب و نشــریات به دردبخور در 
ایران اســفناک اســت. بهترین و مهم ترین نشریات 
این مملکت، شمارگانشــان به زیر ۱۰  هزار نســخه 
و در مواردی زیر دو هزار نســخه رســیده است. به 
همین دلیل نصف صفحــات خود را به آگهی های 
تبلیغاتــی اختصاص داده اند و چاره ای جز این هم 
نیست. به شــمارگانی که در پشت جلد کتاب های 
به دردبخور نوشــته شــده نگاهی بیندازیــد. آه از 
نهادتــان برمی خیــزد. اینکه در یــک مملکت ۸۰ 
 میلیونی شــمارگان کتاب های خوب به ۵۰۰ نسخه 
و گاه کمتر از آن رسیده، واقعا نگران کننده که هیچ، 
شــرم آور است. تازه این تعداد که در گذشته ها جزء 
پرتی های یک کتاب به حســاب می آمد هم، بیش 
از یک ســال در ویترین و پیشــخوان کتاب فروشی ها 
می ماند. به عنوان کســی که کارش سینماست اما 
در هر شــرایطی خواندن کتاب و نشریات ارزشمند 
را حتــی به دیدن فیلم ترجیح می دهد، می خواهم 
به جوانان دلسوز فرهنگ پیشنهاد کنم به هر طریق 
ممکن، کمپینــی در حمایت از کتاب و کتاب خوانی 
راه بیندازنــد. نکاتــی کــه ذکر می کنــم می تواند 
به عنــوان پیش درآمد این کمپیــن در متن هایی که 
برای هم ارسال می کنند مطرح شود. در ایام نوروز 
یا مناســبت های عمومــی یا خصوصــی، به جای 
هدایایی مثل جعبه شــکلات – کــه معمولا چند 
دســت می چرخند تا بالاخره کسی دل به دریا بزند 
و درشــان را باز کند و هدایای دیگری مثل اشــیای 
تزیینــی و عمدتا چینی- کتاب به هم هدیه بدهیم. 
مهم نیســت که طرف اهل مطالعه هســت یا نه، 
مهم این اســت کــه با هدیه دادن کتاب، می شــود 
عادت های فرهنگی را تغییر داد. اطمینان دارم که 
اگر این نهضت راه اندازی شود، بسیاری از مشتریان 
جم تــی وی و حتی ســریال های درپیتــی داخلی، 
وقتشان را با کتاب خوانی سپری خواهند کرد. چون 
حس خوبی کــه از لابــه لای اوراق کتاب ها بیرون 
می زند، با هیچ حس دیگری قابل مقایســه نیست. 
بایــد با مردم در میان گذاشــت کــه هیچ عنصری 
همچون اوراق کاغذی کتاب نمی تواند به مخاطب 
احســاس امنیــت و آرامش بدهد. حتــی به جای 
خوانــدن کتاب یا متون مورد نیاز در فضای مجازی 
هم بهتر است به اصل رجوع کرد؛ که گفته اند «آب 
را از سرچشمه بنوش»، سرچشــمه دانایی و لذت 
درونی، در کتاب ها و نشریات ارزشمند نهفته است. 
ما می توانیم این نهضت را از دوروبر خودمان، حتی 
از بچه های کوچک شــروع کنیــم. به جای خریدن 
اســباب بازی های قلابــی چینــی که زرتــی خراب 
می شــوند و بچه ها را هم کلافه می کند، برایشــان 
کتاب های مناســب هدیه ببریم. به جــای هدایای 
مادی برای کســانی که دوستشــان داریم، کتاب یا 
اشــتراک نشــریات خوب را هدیه بدهیم. خواهش 
می کنــم این پیشــنهاد را جــدی بگیریــد و به این 
کمپین فرهنگی بپیوندید. باشــد که به این ترتیب از 
مرگ فرهنگ در ســرزمینی که پیشینه فرهنگی اش 
همواره مورد ستایش جهانیان بوده، جلو گیری و با 
رونق بخشــیدن به اقتصاد چاپ و نشر، نویسندگان 
و مترجمــان ارزشــمند ما که چرخ زندگی شــان با 
فروش کتاب ها و نشــریاتی که برایشان می نویسند 
می چرخد را یاری دهیم و از بی کاری و خانه نشینی 

این فرهیختگان هم جلو گیری کنیم. 

نگاه روز

امان از  ارشمیدس های وطنی

حذف نقاشــی از هنرســتان، واقعــا ذهن خلاقی  �
می خواهــد؛ خبری کــه نیامده با خــودش حیرت و 
اعتــراض آورد و آدمــی می ماند آیــا در این مملکت 
کاری غیر از آسیب رســاندن به هنر وجــود ندارد که 
هرکســی در هر اداره و منصبی، ضربه اي به این کالبد 
نیمه جان می زند؟! حذف این هنر در حالی در فضای 
ابهام آلود از ســوی آموزش وپرورش مطرح می شود 
که با توجه به وضعیت عمومی جامعه ایرانی اگر دو 
واحد نقاشی، به معنای لذت نقاشی اعم از خلق اثر یا 
مهارت در تماشاکردن، به همه رشته های تحصیلی و 
حتی دانشگاهی علاوه شود به یقین جامعه شاداب تر 

و انسانی تری خواهیم داشت. 
یک اعتراض مستدل هنرمندان در این روزها که نقاشی 
مادر هنرهاست... نقاشی پلی به درون دانش آموزان 
اســت و حیف است نظام آموزشــی ما از کارکردهای 
تربیتی-روان شــناختی آن خــود را محــروم کند... به 
کنار، بجاست از دانش آموزان دیروز پرس وجویی شود 
ببینیم سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت بعدها 
به کارشان آمده یا نقاشی و رنگ و طراوت هنر؟ پاسخ 
این نظرسنجی میدانی مســئولان آموزش وپرورش را 
وا  می دارد به جای فرافکنی و بهانه هایی مانند تغییر 
ســرفصل یا انتقال رشته نقاشــی از فنی وحرفه ای به 
کارودانش... نقاشی را هم در فنی وحرفه ای و هم در 

کارودانش جدی بگیرند. 
دو تفاوت واقعی یک کشــور توسعه یافته با کشوری 
مانند ما در همین نکته هاســت، مثلا دوســالانه ونیز 
۱۲۱ سال پیش تأسیس شــده و به لطف این استمرار 
از منظــر مرجعیــت هنری و حتی صرفــه اقتصادی 
به الگویی پیشــرفته بدل شــده، امــا در مملکت ما 
اتفاقی که ســنش دورقمی شــود به تعداد انگشتان 
یک دســت هم نمی رســد. گویا برخی تصمیم سازان 
در آموزش وپرورش متوجه شــده اند مدرســه ای که 
کمال الملک بنا نهاده، صنایع مستظرفه، ۹۵ساله شده 
و هنرســتان هنرهای زیبا ۶۰سالگی را پشت سر نهاده، 
لذا بس اســت دیگر، با حذف رشــته نقاشی و خلق 
درســی به نام فتوگرافیک طرحی نو در اندازیم؛ حال 
نقاشــی کجا، فتوگرافیک کجا، به ارشمیدس تازه تری 

نیاز است تا ندا سر دهد یافتم یافتم! 
سه متأسفانه استعفا در این مملکت به قیمت خون 
است و معمولا مسئول خطاکاری یافت نمی شود که 
به جبران آســیبی که رســانده خودش برود، بنابراین 
بجاست اگر وزیر آموزش وپرورش طراح ایده پیشروی 
حذف نقاشی از هنرستان را برکنار کند، زیرا از ایده اش 
پیداســت هنوز بــه درک آموزش و نیز پــرورش نایل 

نیامده است. 

پشت بوم

سال سیزدهم    شماره 2563 هنرسه شنبه   31 فروردین 1395

ترخیص سفیر هنر ایران از بیمارستان
شرق: موج خبرهای نگران کننده ای که این روزها  �

از بیماری هنرمندان به گوش می رسد، خوشبختانه در 
مورد خواننده ســنتی کشورمان، «محمد معتمدی»، 
دیگر صدق نمی کند؛ اگرچه که انتشار خبر بیماری و 
بستری شــدن او در بیمارستان، نگرانی جامعه هنری 
و هوادارانش را در پی داشــت، اما طی تماســی که 
خبرنگار «شرق» با مدیر برنامه ایشان داشت، اطلاع 
یافت که معتمدی ســلامت نســبی خود را مشروط 
به اســتراحت، بازیافته و از بیمارستان مرخص شده 
است. به گفته محمد خرمی، مدیر برنامه های استاد 
معتمــدی، بیمــاری وی کنترل شــده و این خواننده 
سنتی کشور در سلامت نسبی جسمی به سر می برند. 
خرمی همچنین یادآور شد که بنا بر اظهارنظر پزشک 
معالج، مشکل قلبی ایشان مربوط به بی نظمی ریتم 
قلب (آریتمی) است. او افزود: «البته بی نظمی ریتم 
قلبی در ایشان مسبوق به سابقه بوده و علت آن فشار 
کاری، فشــار عصبی، هیجان و تنش های روزانه بوده 
است. این در حالی است که سفر ایشان برای برگزاری 
کنسرت تور اروپا، خستگی پرواز و مسیرهای طولانی 
هم در بروز و تشدید این بیماری بی تأثیر نبوده است. 
براســاس این گزارش، محمد معتمدی بنا بر توصیه 
پزشــک معالج خود با اســتراحت کافــی به حالت 
طبیعی بازمی گردد. دراین میان اما ســؤال اینجاست 
کــه وضعیت کنســرت های این خواننده موســیقی 
سنتی چه خواهد شد. خرمی به «شرق» می گوید که 
با وجود برگزاری کنسرت های خارج از کشور، احتمالا 
کنســرت های داخلی لغو خواهند شــد: «اگرچه که 
ایــن اختلال چندروز مانده به برگزاری کنســرت های 
خارج از کشــور رخ داده و طبیعتا پزشــک، ایشان را 
از ســفر منع کرده بــود اما گویا خواننــده عزیز ما با 
مســئولیت خود و به خاطر پایبندی به قول وقرارش 
با مخاطبان، قصد لغوکردن کنســرت ها را نداشته و 
همچنان به عنوان ســفیر هنر ایــران به فعالیت های 
خود ادامه داده اســت». بنا بر گفته های خرمی، این 
مشکل قلبی، شنبه شب اتفاق افتاده و تا شب گذشته 
(یکشنبه شــب) نیز معتمدی در بیمارســتان بستری 
بوده اما با استراحت مطلق و کنترل هیجان و تنش، 
دیگر خطری جدی سلامت ایشان را تهدید نمی کند. 
با این همه تیم پزشــکی از او درخواســت کرده که از 
هرگونه فشار کاری و اجرای کنسرت خودداری کند. 

زیر آسمان فیروزه اي

بهناز شــیربانی: مهران مدیری چندســالی از تلویزیون 
دور بــود و به یقین جــای خالی هنرمندی کــه با تکیه 
بــر خلاقیت های فردی اش توانســت تــا در هر اثرش 
مخاطبان بی شــماری را با خود همراه کند، احســاس 
می شد. این روزها اما به فاصله چندساعت در شبکه ای 
بازپخــش چندباره «جایزه بزرگ» و در شــبکه ای دیگر 
«دورهمــی» از مهران مدیری و تفــاوت در کیفیت آثار 
گذشــته و حال ایــن هنرمند، بی اختیــار مخاطب را به 
ســال های دور ارجاع می دهد. ســال هایی که بسیاری 
از برنامه هــای پرمخاطب تلویزیون بــا خلاقیت فردی 
برنامه سازانش به اصطلاح گل مي کرد، متأسفانه شمار 
این افراد در تلویزیون کشورمان روز به روز کم رنگ شد و 
در کمال نابــاوری در آثار همان تعداد اندک باقی مانده 
هم رنگ وبویی از کیفیت نمی بینیم. به نظر می رسد در 
سال های اخیر رسانه ملی با تکیه بر توانایی افرادی که 
امتحانشــان را پس دادند و مخاطبانشان را راضی نگه 
داشتند قدرت عمل بیشتری پیدا کرد. کمااینکه هنوز هم 
می بینیم توانایی عادل فردوسی پور در به روز نگه داشتن 
برنامه اش، باعث می شود تا در همه این سال ها برنامه 
«۹۰» گزینه نخســت مخاطبان ورزش دوست تلویزیون 
باشــد یا تجربه هایی از جنس«صد برگ» و «مردم ایران 
سلام» توانست توجه بسیاری را به تلویزیون جلب کند 
و دیگــر نمونه هایی که در همه این ســال ها به فراخور 
زمان، جایی در آنتن تلویزیون داشــتند و هنوز هم جای 

خالی برنامه هایشان حس می شود. 
رســانه ملــی به گــواه بســیاری از کارشناســان و 
برنامه ســازانش هرروز بیش ازپیــش در معرض تهدید 
است. رقابت با شبکه های ماهواره ای مهم ترین اتفاقی 
است که تلویزیون را بیش از هر چیز در معرض آسیب 
قرار می دهد. افــت کیفی برنامه های تلویزیون به گفته 
مدیرانــش حاصل عدم توجه به شــرایط اقتصادی این 
ســازمان عریض وطویل اســت که تأثیری مســتقیم بر 
عملکرد برنامه سازانش دارد، هرچند این گفته از سمت 
بســیاری از کارشناسان رســانه پذیرفتنی نیست چراکه 
طبعا می توان با بودجه ســریالی فاخر یــا الف ویژه ای 
که مخاطبان بســیار اندکی دارد چندین سریال موفق با 
فیلم نامه های قابل توجه ساخت یا دست کم برنامه های 
ترکیبی را راهــی آنتن تلویزیون کرد که بویی از تقلیدی 

خام دستانه در آن دیده نشود. 
رویکرد برخی از برنامه سازان رسانه ملی در اجرای 
برنامه هــای موفق خارجی به بهانــه پرمخاطب بودن 
برنامه های موردنظر در دنیا شــاید اصلی ترین دستاویز 

تلویزیون برای جذاب کردن برنامه هایش است. 
ممیزی و ارتباط مستقیم با عدم خلاقیت

دکتر مجید حسینی زاد، جامعه شناس، در گفت وگو 
با «شــرق» در پاســخ به این پرســش که به چه دلیل 
نشــانی از خلاقیــت در بســیاری از برنامه های ســیما 
دیده نمی شــود، می گوید: خلاقیت اصل اساســی کار 
یک هنرمند اســت. هنرمند در هر زمینه ای نیاز به بروز 

خلاقیت دارد. چیــزی که خلاقیت را از بین می برد نوع 
مدیریت اســت. مدیریت بســته خلاقیت را بیش از هر 
چیز تهدید می کند و برنامه ســازی که کارمند یک اداره 
اســت مجبور به اطاعت از قوانین و مدیرانش اســت. 
برخلاف ســینما که هنر گرانی اســت و هنرمند با تکیه 
بر ســرمایه ای اثرش را تولید می کنــد، تلویزیون به این 

صورت نیست. 
او ادامــه می دهــد: تلویزیون به محــض ورودش 
به ســرزمین ما رســانه بســیار جدیدی بــود و مدیران 
به گونــه ای بودند که هنرمندان را تشــویق به همکاری 
می کردنــد. هنرمندانی مثل فریدون رهنما، فرخ غفاری 
یا ناصر تقوایی و هنرمندانی از این دســت آثار ماندگار 
در تلویزیون تولید کرده اند و به تعهد هنری شان وابسته 
بودند. ساخت سریال های ماندگاری مثل بوعلی سینا یا 
سریال هایی از این دست با وجود کیفیتی که به هر شکل 
در تکنیک های ساخت در آن زمان وجود داشت، ممکن 
اســت کهنه به نظر برســند اما هنوز هم ســریال های 
ماندگار و جذابی هستند. همین طور برنامه های مستند 
یا گفت وگومحور. برنامه هایی مثل جادوی سینما یا هنر 
هفتم از آن دســت برنامه هایی بودند که بســیاری در 
خاطرشــان مانده است و برنامه های پرمخاطبی بودند. 
اما تلویزیون کم کم به سمتی حرکت کرد که ممیزی ها 
بیشتر شد و طبعا ممیزی اتفاقی است که جلو خلاقیت 
را می گیرد.به باور حســینی زاد، دلیل خشکیدن چشمه 

«خلاقیت» در صداوســیما این است: «بیشترین موردی 
کــه جلو خلاقیت در رســانه ملــی را می گیرد ممیزی 
است. این اتفاق به شــدت مانع کار تهیه کننده می شود 
و حالا در کنارش مشــکلات مربــوط به بودجه و موارد 
دیگر را نیز می توان اضافه کرد. نزدیک شدن به ممیزی 
و حرف زدن درباره این مورد باعث می شود که به حوزه 
مدیریت هم وارد شود. طبعا کار یک مدیر مثل یک رهبر 
ارکستر است که باید حواسش به همه نوازنده ها باشد 
و همه سازها را خوب بشناسد. برای یک مدیر تلویزیون 
شناخت مخاطب و قدرت رسانه مهم ترین رکن است. از 
طرف دیگر تهیه کنندگانی که به شدت به کارشان تعهد 
دارند کمتر در تلویزیون کار می کنند و چون می دانند که 
در این رسانه با مشکلات زیادی روبه رو خواهند بود، این 
مسیر دشــوار را انتخاب نمی کنند و نتیجه این می شود 
که برخی از تهیه کنندگان تلویزیون دقیقا نظرات مدیران 
را پیاده می کنند و از خلاقیت های فردی خبری نیست».
او ادامه می دهد: به طورمثال سال ها پیش، از مهران 
مدیری زمانی آیتم های بســیار خوبی می دیدیم و طبعا 
با مدیرانی کار می کرد که به کارش اشــراف داشتند. اما 
شاید درحال حاضر مهران مدیری سعی می کند در نوک 
شمشــیر حرکت کند و درعین حال که حرف خودش را 
می زنــد، ممیــزی را هم رد کند و ایــن هنرمند تا جایی 

قدرت پیشرفت دارد. 
حســینی زاد در پایــان با اشــاره به تأثیر مســتقیم 

تهیه کننده در برنامه سازی می گوید: عدم بروز خلاقیت 
از سمت تهیه کنندگان باعث شــده تا کیفیت برنامه ها 
روز به روز کمتر شــود. متأسفانه از سریال های درخشان 
در تلویزیون خبری نیســت و شــرایط به گونه ای است 
که حســرت برخی از آثار درخشان گذشته را می خوریم 
و به نظر باید ســعی کرد تا مدیران بــه تهیه کنندگان و 
برنامه سازان قدرت عمل بدهند تا خلاقیت جایی برای 
بروز و ظهور داشــته باشــد تا به مرور کیفیت آثار هم 

بیشتر شود. 
خلاقیت در همه جا مهم است

منصــور ضابطیان نیز معتقد اســت کــه نه تنها در 
تلویزیون ما بلکه در رســانه های جهان عنصر خلاقیت 
در برنامه ســازی اتفــاق مهمــی اســت. طبعــا وقتی 
برنامــه ای بــرای مخاطبانــش جذاب می شــود، نگاه 
خلاقانه برنامه سازانش بیشــترین تأثیر را داشته است. 
در کنار این مورد، حضــور مدیران آگاه که دغدغه ارائه 
اثری خوب را داشته باشــند اهمیت دارد؛ مدیرانی که 
خودشــان هم دغدغــه تولید اثری خلاقانه را داشــته 

باشند و این نکته ای است که باید به آن توجه کرد. 
خلاقیت، طبق تعریف سازمان ملل

بیژن بیرنگ در گفت وگو با «شــرق» از زاویه دیگری 
به نبود عنصر خلاقیت نگاه می کند. او با اشاره به اینکه 
بروز خلاقیت در شــرایط حال حاضر شاید کمی سخت 
به نظر برســد، می گوید: در فضایی که رســانه ها بیشتر 
شده اســت و تلفن همراه از دست کسی نمی افتد، کار 
خلاقانه حتی در رســانه ای مثل مطبوعات هم سخت 
است؛ اینکه در نهایت مخاطب شما را انتخاب کند. اما 
به عقیده من خلاقیت به خود فرد برمی گردد هرچند که 
شرایط در ظهور این خلاقیت نقش مهمی ایفا می کند. 
او ادامه داد: یکی از شرایط بروز خلاقیت، سلامت است. 
طبق تعریف ســازمان ملل ســلامت حالتی اســت که 
انسان به لحاظ روحی، روانی، اجتماعی و مالی در رفاه 
باشد و در این شرایط خلاقیت نقش خودش را بهتر ایفا 
می کند و هرچقدر که بیشــتر درگیر پیچیدگی ها باشیم 
طبعا نمی توان انتظار نتیجه مطلوب داشــت. نگاه من 
این اســت که خداوند، سرچشمه هستی، آرزومند است 
کــه مخلوقش، از طریق خلق بیشــتر بــه آفریدگارش 
نزدیک شــود و تنها چیزی که اجــازه نمی دهد قدرت 
سرچشــمه هســتی از وجود انسان رد شــود، شرایطی 
اســت که انســان دچار پیچیدگی ها و مشکلات است. 
به نظر می رســد در زمان هایی که شرایط مطلوبی برای 
خلاقیت هنرمند فراهم بوده، او راحت تر با سرچشــمه 
هستی ارتباط گرفته و آثار درخشانی خلق کرده است. 

  
به نظر می رســد اعتمــاد مدیران بــه تهیه کننده و 
برنامه ســازان و کم کــردن ممیزی هــا تأثیــر خوبی در 
روند تولید محتــوا و کیفیت مطلوب در برنامه ســازی 
تلویزیون خواهد داشــت و باید دید رویکرد مدیران چه 

سمت وسویی خواهد داشت. 

شرق: اولین روز همایش سعدی و کنفوسیوس یکشنبه، 
۲۹ فروردین در مرکز فرهنگی شــهرکتاب برگزار شــد. 
علی اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی شهرکتاب در 
ابتداي این مراســم گفت: «مرکز فرهنگی شهرکتاب به 
اتفاق مرکز سعدی شناســی برنامه ۱۰ ساله ای را برای 
بزرگداشت روز سعدی در ایران و دیگر کشورها تنظیم 
کرده اســت که این نشست ها از ســال ۱۳۹۰ آغاز شد. 
در ســال ۱۳۹۱ همایش سعدی و پوشــکین در تهران 
و مســکو برگزار شــد. ســال 
بعــدی اشــتراکات فرهنگی و 
سعدی  مشــترک  نظرگاه های 
و یونــس امــره در تهــران و 
آنکارا بررسی شد. در سال ۹۳ 
همایش ســعدی و سروانتس 
در تهران و مادرید برگزار شــد. 
ســال ۹۴ نیــز وجوه اشــتراک 
ســعدی و متنبــی و اشــکال 
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن دو 
بر یکدیگر بررسی و تبیین شد».
ضیا موحد، ســخنان خود 
را با عنــوان «کنفوســیوس و 
ســعدی: دو پنجــره  اخلاقی- 
کرد:  آغاز  به جهــان»  رفتاری 
«به گــزارش دکتر فانک یولان، 
چین،  فلسفه   تاریخ  نویســنده  
قاره مانند،  کشــور  ایــن  مردم 

قرن ها ســرزمین خود را خود دنیا می پنداشــتند؛ گویی 
بیرون رفتــن از چین به مثابــه بیرون رفتــن از دنیا بود. 
کنفوســیوس نیــز معتقد بود کــوه که از جــای خود 
تکان نمی خورد، نمونه  انســان خوب اســت و خوبان 
آرام بــر جــای می مانند و اهل تحمل اند؛ اما ســعدی 
که در اقصای عالم گــردش می کرد، نظری دیگر دارد: 
درخت اگر متحرک شــدی ز جای به جای/ نه جور اره 
کشــیدی و نه جفای تبر». ســعدی و کنفوســیوس به 
دو فرهنــگ و تمــدن متفاوت تعلق دارنــد، با فاصله  
زمانــی و مکانی دور از یکدیگر، اما شــباهت هایی هم 
دارند که به نمونه هایی از آنها اشــاره می کنم تا نشان 
دهم خاستگاه های یکســانی ندارند. در چنین مسائلی 

ظاهربینی فریبنده است».
این شــاعر، اخــلاق و آداب و موســیقی را ازجمله 
مباحثی دانســت که دیدگاه ســعدی و کنفوســیوس 
درباره  آنها یکســان است: «درباره  اخلاق و آداب آنچه 
از کنفوســیوس در دســت داریم، مجموعه  برگزیده ای 
اســت از کلمات قصار که منســوب به اوست؛ آنها بی 
 هیچ نظم و ترتیب معینی دنبال هم آمده اند. نظیر این 
منتخبات باب هشتم گلســتان سعدی است که اغلب 
کلمات قصار است که مانند آنها را در هفت باب دیگر 

گلستان و باب های بوستان هم می توان یافت».
او در ادامه مشابهت های نگاه سعدی و کنفوسیوس 

درباره  تظاهر به عمل اخلاقی به قصد عمل غیراخلاقی 
را تشــریح کــرد و افزود: «ســعدی و کنفوســیوس در 
فلســفه  سیاســی جلــب اعتماد مــردم را اصــل برتر 
می دانند. کنفوســیوس دراین بــاره می گوید: «حکومت 
صالح باید دارای ســه هــدف اصلی باشــد: تدارکات 
شایســته، ارتش نیرومند، جلب اعتمــاد مردم. اگر لازم 
افتد یکی از این ســه فدا شود، آسان تر از همه ارتش را 
می توان فدا کرد، سپس تدارک خواروبار (مرگ همواره 
روزی آدمی بوده اســت) و اعتماد خلــق را هرگز. اگر 
خلق بی اعتماد شود، حکومت بر آن محال می گردد». 
ســعدی دراین باره می گوید: «ای ملک چون گردآمدن 
خلق موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان چه 
می کنی؛ با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین؛ 

زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است».
موحد ادامه داد: «کنفوســیوس و ســعدی هر دو 
اهل نصیحت و تحکیم اخلاق و اوامر و نواهی رفتاری 
و سیاسی هســتند؛ اما نکته اینجاست که آبشخور این 
مباحث در ســعدی، دینــی و مبتنی بر قرآن و ســنت 
اســت و در کنفوسیوس عقلانی و فلســفی است. در 
منتخبات کنفوســیوس ســخنی از کیفر پس از مرگ و 
بهشــت و دوزخ نیســت. درواقع به قولی، متافیزیک 
کنفوســیوس متکی بر نیروی فوق انسانی مطلق است 
که خواســته های آن نیرو را عوامل انســانی در جهان 

محقق می کند. او از این مرز فراتر نمی رود. کنفوسیوس 
برخلاف ســعدی دنبال یافتن «فیلسوفْ- پادشاه» بود 
و بــرای یافتن و تربیت چنین انســانی بــا دولتمردان 
نشست وبرخاســت می کرد؛ شــغل دولتی می پذیرفت 
و گله می کرد که کســی گوش بــه حرفش نمی دهد و 

کائنات او را واگذاشته است».
او ســپس به شــرح و تبییــن موســیقی از نظرگاه 
سعدی و کنفوســیوس پرداخت: «سعدی موسیقی را 
می پرســتد و به عقیده  او: «به از روی خوب است آواز 
خوب/ که آن حظ نفس اســت و این حظ روح». یا در 
جاهایــی از رنجی بازمی گوید که از شــنیدن صدای بد 
تحمل کرده اســت. او دراین باره می گویــد: «زیبقم در 

گوش کن تا نشنوم/ یا درم بگشای تا بیرون روم».
موحد شــواهد دیگــری از این دســت را طرح کرد: 
«بر اســاس این، می توان تفاوت معنایــی را دریافت که 
کنفوســیوس از موســیقی اراده می کند، با معنایی که 
ســعدی در فرهنگ اســلامی در پی تثبیت آن اســت. 
کنفوسیوس از موســیقی آن نظمی را اراده می کند که 
در قواعد رفتار اســت. برای او موســیقی محور نظم و 
انتظام زندگی است. کنفوســیوس دراین باره می گوید: 
«کسی که موسیقی را در می یابد، با آن به رموز اخلاقی 
پی می برد» یا «والاترین موســیقی همیشــه خوشگوار 
اســت و اخلاق برین همیشــه ساده اســت». با ارجاع 
به این گفتــار درمی یابیم که وی درواقــع قواعد رفتار 
و حســن آداب و موسیقی را دو وســیله عمده تربیت 

می دانست».

چرا مخاطبان جذب برنامه های رسانه ملی نمی شوند؟ 

چشمه خشکیده «خلاقیت» در سیما

ابراز نگراني خانواده کیارستمي از بازگشت تب
شــرق: خانواده عباس کیارســتمي از تــب و عفونتي که بــه بدن این 
فیلم ســاز بازگشته اســت، ابراز نگراني کردند. در کانال تلگرامي «روند 
درمان عباس کیارســتمي» صبح دیروز، ۳۰ فروردین چنین نوشته شده 
است: «درحالي که به نظر مي رسید پروســه درماني عباس کیارستمي 
به خوبي طي مي شــود، خانواده او بــا ابراز نگراني از بازگشــت تب و 
عفونت مجدد در بدن این فیلم ســاز اعلام کردند که ایشــان شنبه شب 
باز دچار تب شد که خوشبختانه تیم پزشکی با تجویز آنتی بیوتیک های 
تازه موفق به کنترل عفونت شــدند، اما با توجه به طولانی شدن دوران 
درمان، تعدد عفونت ها و مقاوم شــدن بــدن در مقابل آنتی بیوتیک به 
طور طبیعی، ما هنوز بســیار نگرانیم».در ادامه این مطلب چنین عنوان 
شده اســت: «در هر پروسیجری که نفوذ از راه پوست صورت مي گیرد، 
خطر عفونت وجود دارد و ایشــان به دلیل آســیب دیدگی «حالب» از 
«نفروســتومی» اســتفاده می کنند. طبعا تا ترمیم حالب و خارج شدن 
نفروستومی، از نگرانی ما کاسته نخواهد شد». این کارگردان سرشناس 
ســینمای ایران در پی مشکلات گوارشــی و انجام چهار عمل جراحی 

این روزها در بیمارستان به سر می برد.

بزرگداشت روز معمار در خانه هنرمندان
شرق: مراسم بزرگداشت روز معمار، یادمان و جایزه معماری میرمیران، 
در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.مراســم بزرگداشت روز معمار، 
یادمان و جایزه معماری میرمیران چهارشــنبه اول اردیبهشــت ساعت 
۱۷:۳۰ در خانه هنرمندان ایران برگزار می شــود. نمایشگاه آثار دهمین 
دوره مســابقه معمــاری میرمیــران نیز یکــم تا پنجم اردیبهشــت در 
نگارخانــه میرمیران و پاییز خانه هنرمندان ایران برگزار می شــود.بنا بر 
تمایل قلبی و ســفارش زنده یاد ســیدهادی میرمیران به منظور اشاعه 
و ترویــج ذهنیت ها و افکار او در جهت تــداوم و تکامل معماری نوین 
ایران و شناســاندن رســالت دیرینه آن در ایران و جهان، ایجاد نهادی 
به نــام «بنیاد معماری میرمیران» پایه ریزی شــد. یکــی از برنامه های 
اساســی بنیاد معماری میرمیران که به تأیید و تصویب هیأت امنای آن 
بنیاد رســیده، اهدای جوایز ســالانه ای با عنوان «جایزه بنیاد معماری 
میرمیران»  است.نمایشگاه آثار دهمین دوره مسابقه معماری میرمیران 
تــا پنجم اردیبهشــت دایر اســت و علاقه منــدان برای بازدیــد از این 
نمایشــگاه می توانند همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۱ به نگارخانه میرمیران 

و پاییز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

«چهارصد سال با شکسپیر» در روز جهانی کتاب
شــرق: ویلیام شکســپیر از برجسته ترین نمایش نامه نویســان و شاعران 
انگلیســی زبان و جهان اســت که آثــار او مانند هملت، اتللو، شــاه لیر، 
مکبــث، رومئو و ژولیت، ریچارد ســوم و... به زبان هــای فراوان ترجمه 
شده و بیشتر مردم جهان با آن آشنا هستند. شکسپیر غزل های پرشماری 
نیز ســرود. شکســپیر در ۱۵۶۴ میلادی به دنیا آمد و در ۱۶۱۶ درگذشت. 
امســال مصادف است با چهارصدمین ســال درگذشت شکسپیر و بدین 
مناســبت برنامه های مختلفی در سراســر جهان اجرا می شود. مراسم 
بزرگداشت شکسپیر و روز جهانی کتاب در روز شنبه، چهارم اردیبهشت، 
ساعت ۱۵ برابر با ۲۳ آوریل و هم زمان با چهارصدمین سالگرد درگذشت 
شکسپیر در مرکز فرهنگی «شــهر کتاب» واقع در خیابان شهید بهشتی، 
با عنوان «چهارصد ســال با شکســپیر» برگزار می شــود. در این نشست 
دکتر شــیده احمدزاده درباره «شکسپیر و شعر»، دکتر امیرعلی نجومیان 
درباره «شکســپیر و سینما»، دکتر کامران سپهران درباره «صحنه ماندگار 
شکسپیر» و رضا سرور مترجم کتاب های «شکسپیر معاصر ما» نوشته یان 
کات و «گفت وگوهایی درباره شکسپیر» نوشته یان کات و چارلز ماروویتز 

درباره جایگاه این دو کتاب در حوزه شکسپیرشناسی سخن می گویند.

گزارش دیدار سعدي و کنفوسیوس در تهران
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